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  5/7/86خلاصه مطالب صحبتهاي پنج شنبه 

  آيه مورد بحث
  يا أيَها الَّذيِنَ آمنُواْ كُتِب علَيكُم الصيام كمَا كُتِب علَى الَّذيِنَ مِن قَبلِكُم لعَلَّكُم تَتَّقُونَ

  
  فرازي از خطبه پيامبر در تجليل از ماه مبارك رمضان

اي كه مقام رسالت در آخرين جمعه مـاه شـعبان راجـع بـه                 خطبه بر حسب نقل در يكي از فرازهاي      
ايهـا النـاس ان انفـسكم مرهونـة         ": بيـان فرمودنـد آمـده اسـت       فضايل و عظمت ماه مبارك رمضان       

ترجمـة  . "من اوزاركم فخففوا عنهـا بطـول سـجودكم    باعمالكم ففكوها باستغفاركم و ظهوركم ثقيلة
بـه وسـيلة طلـب    را  آن ن در گرو كارهاي شـما اسـت پـس    ست كه وجودتاجملة اول اين فراز اين ا     

اسـت يعنـي    وجود انسان در گرو عملكرد خودش    اينكهمفهوم  اما  . آمرزش از خداي متعال آزاد كنيد     
يـن گمـان ماسـت كـه فكـر          ا. رابطه عمل انسان نسبت به خود انسان يك رابطه تكويني اسـت           چه؟  
رود دنبال كـار خـودش و ديگـر           جودي مستقل مي  مثل مو عمل   انجام داديم اين     كنيم اگر عملي    مي

بـه ايـن   » ما تجُزَونَ إلَِّا ما كُنـتمُ تَعملُـونَ     و«قرآن كريم در آياتي مانند      ! ارتباطي با ما نخواهد داشت    
در قيامت اگر خواسـتيد دنبـال چيـزي بگرديـد دنبـال كارهـاي خودتـان                 . رابطه تكويني اشاره دارد   

كننـده بـودن مربـوط بـه خـود           بخش بودن و ناراحـت      ا هم از جهت رضايت    كيفيت اين كاره  . بگرديد
در آنجا لازم نيست از من و شما اعتراف بگيرند كه آيـا       . ايد  شماست كه در دنيا آنها را به وجود آورده        

جي بـه دهـان شـما احتيـا       » الْيوم نخَْتمِ علىَ أفَوْاههِمِ   «فرمايد   خدا مي . تو اين كار را كردي يا نكردي      
. بـريم بـه خـدا    پنـاه مـي  . ايـم  گويد كه ما چه كارهايي كرده  دست و پا مي   » تُكَلِّمنَا أَيدِيهمِ  و«نداريم  

  .داري كرد كه عملكرد بتواند گواه صدق آن باشد قدر بايد ادعاي دين آن
  

  اي در مورد مسئله رهن نكته
شود هـيچ ارتبـاط تكـويني بـا           ميها گرو گذاشته      بايد توجه داشت آنچه در بعضي معاهدات و پيمان        

دهد و در مقابل خانـه اورا         زماني كه انسان پولي به كسي قرض مي       مثلاً  . شيء مقابلش مقابلش ندارد   
 قرض داده شده هـيچ ارتبـاط ذاتـي و           پولگيرد بين خانه و آن        به عنوان گرو و ضمان در اختيار مي       

شده مبني بر باطل بودن رهن كامل، كاملاً         اين مسئله نيز كه بين مردم معروف         .تكويني وجود ندارد  
چيزي مانند خانه به عنـوان      اگر  اي كه در اينجا بايد گوشزد كرد اين است كه             تنها نكته . اشتباه است 
هيچ يك از دو طـرف حـق نـدارد          احكامش اين است    يكي از    از گيرندة پول دريافت شد       وثيقه و گرو  

ابراين لازم است فرد قرض دهنـده بـراي سـكونت در        بن. بدون اجازه ديگري در آن وثيقه تصرف كند       
  .آن خانه از صاحب ملك اجازه بگيرد

  
  آثار و شرايط طلب آمرزش از حق تعالي
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توانيد در اين ماه مبـارك وجودتـان را از             مي .در گرو اعمال شماست   آزاد نيست بلكه    وجودهاي شما   
. لا به آن اعمال شـر و باطـل نباشـد          گرو كارهاي نادرست و ناشايست بيرون آوريد كه در قيامت مبت          

در مقدمـه تفـسير      .يعني وسيله خارج كردن اين وثيقه طلـب آمـرزش اسـت            "ففكوها باستغفاركم "
كـه  گوينـد   به فردي مـي حضرت عليه نقل شده كه  االله صدرالمتالهين روايتي از حضرت صادق صلوات   

 ـ   گويد  جواب مي در  او نيز   .  عمل تو خلاف است    فلان بـه ايـن    حـضرت   . ي و اتـوب اليـه      اسـتغفراالله رب
 مـادرت بـه عزايـت       " الاستغفار نياتدري ما مع  . سكرتك امك ":  كه استغفار زباني كرد فرمود     شخص
 اسـتغفار   كننـد تـو هـم        ديگران استغفار مي   قدر شنيدي كه   فهميدي كه چه گفتي يا همين     . بنشيند
د بودن كار گذشتة خـودت را       فاسكه   يعني استغفار حقيقي اين نيست كه تو كردي، براي اين         . كردي

ي  از حـق تعـالي دروغ ـ      اين طلب آمرزش  .  و در نتيجه پشيماني جدي از گذشته نداري        درك نكردي 
ام كه ممكن اسـت از فـردي توبـة حقيقـي              در گذشته به اين نكته نيز اشاره كرده       .  است بيش نيست 

 دوباره بـه آن خـلاف   شويم يش نم واردالآنمطابق با اين تفسير استغفار صادر شود اما به دلايلي كه   
  .آلوده شود

  
  بهترين عمل در ماه مبارك رمضان

پرسند بهترين عمل در ايـن مـاه          اميرالمومنين مي   پيامبر در مورد ماه مبارك رمضان      بعد از صحبتها  
يا اباالحسن اَفـضل الاعمـال فـي هـذا الـشهّر            "فرمايد ورع نسبت به محارم خدا        چيست؟ حضرت مي  

چقدر خوب است آدم دينش را عرضه كند به آن كـساني كـه مجـسمة ديـن                  . " االله الورع مِن محارمِ  
 انسان در بـاطنش يـك       معني ورع اين است كه    . هستند، ببيند قابل تطبيق و انطباق هست يا نيست        

اي باشد كه وقتي رسيد بر سر دوراهي، دست نكند در جيبش استخاره كند كه ايـن                   نيروي بازدارنده 
 دهم يا آن كار درست را؟ كار خلاف را انجام 

شـنويم    گويند وضعيت ما اين گونه است كه وقتي حرف درسـت و خـوبي مـي                 افراد زيادي به من مي    
رود كـان     ولي بعد از مدتي اين حالت از بين مي        . ن حرف در ما تاثير دارد و حال خوبي داريم         آمدتي  

داننـد تـا      ن به آن مبتلاسـت و نمـي       هايي است كه روح مومني      ها سرطان  اين. »لم يكُن شيئاً مذكوراً   «
جـا، چقـدر خاصـيت دارد؟ اگـر      اگر دست و پاي يك نفر را ببندي كه مثلاً نـرود فـلان          . هلاك شوند 

كشد كه چـرا دسـت و         نشيند آه مي    هفتاد و پنج سالگي دست و پايش را باز كني، صبح تا غروب مي             
ديگر در ايـن سـن تـوان و         . رود  دنيا مي با اين حسرت از     . جا پاي من را بستند نگذاشتند من بروم آن       

شـود؟    آيا اين فرد در آخرت به صورت انساني محشور مـي          . ميرد  پاي رفتن ندارد ولي با حسرتش مي      
آيا با جناب سلمان و آن متدينيني كه در طول عمرشان غير از خدا را بر خدا ترجيح ندادند محشور                    

  شود؟ مي
  

  وز اول و آخر ماه مباركوظيفه ما در ارتباط با اختلاف نظر در ر
بـه او    كـه    هم كسي فرمود   در نماز عيد  رهبر بزرگوار     چون در عيد فطر اختلاف بود      چهار سال پيش  

 و نيـت روزه     كه بـه او ثابـت نـشده اسـت         و هم كسي    افطار كرده   اول شوال است و     ديروز  ثابت شده   
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دو طرف در مقابـل هـم قـرار    اش اين نيست كه   اين لازمه  .كرده هر دو به وظيفه خود عمل كرده اند        
خـدا   كـسي كـه      .بگيرند و همديگر را متهم كنند كه وحدت را از بين بردي و اسلام را ضايع كـردي                 

   .هاي شيطاني است نفس و وسوسهها  اين برنامهريشه فهمد  چشم دلش را باز كرده مي
 نه، اسـتهلال هـم      ماه مبارك رمضان است؟ گفتم    شنبه    پنجكه  به شما ثابت شده       آيا از من پرسيدند  

توانستم استهلال كنم، به كسي ديگر        بيند، شرايطم هم طوري بود كه نمي        هايم هم نمي    نكردم، چشم 
. ام شـعبان مگـر اينكـه مـاه رويـت شـود           شود سي   شنبه مي  پنجاستصحاب   با. توانستم بگويم   هم نمي 

يك فقيهـي يـا مجتهـدي       يم كه اگر    ا  هاي در فقه شنيد     جا بفرماييد كه ما يك مسئله      ممكن است اين  
مجتهـدي  اگـر  . تبعيـت كننـد  از آن حكـم  حكم كند، بر ديگر از افراد حتي مجتهدين لازم است كه      

 خودش نتوانست آن مستند را بپـذيرد ديگـر حكـم وجـوب              مباني با  را فهميد و   مجتهد اولي  مستند
 و اينكـه    طرف اسـت   تكليف شرعي من و شما حفظ احترام هر دو            اما .تواند براي او باشد     تبعيت نمي 

 بـاد   فرمايد رحمت خدا بر كسي      در يك حديث نبوي آن بزرگوار مي      . اختيار دهانمان را داشته باشيم    
  .  كنيم سكوت مي وقتي كه ما فقيه نيستيم. زبانش را داشته باشد كه اختيار

؟ گفتم هم دعاي روز دوم را بخوانيـد         دعاي چه روزي را بخوانيم    از من پرسيدند كه     شنبه در مسجد    
. دعاهاي روزهاي ماه مبارك دعاهاي مستحبي است كه سند محكمي نـدارد            . سوم را   روز و هم دعاي  

الـسندي كـه مربـوط بـه مـستحبات و            دهد طبق آن اخبـار ضـعيف        گروهي از رويات به ما اجازه مي      
 و دعاهـاي روزهـاي هفتـه هـم          نمازهـا . كه به اجرش برسيم عمل كنـيم       مكروهات است به اميد اين    

. آقاي افروز هم دعاهاي هر دو روز را خوانـد         . آيد  اگر هم نخواني مشكلي پيش نمي     . همين طور است  
 گفـت مـن چـه    .كه تو ضد انقلابي، تو ضد وحدتيكوبيدند او را حمله كردند و روز بعد در بازار به او    

 اين ماه  هايآن روز به بعد دعاهاي روز      از   . با سند ضعيف    است يك كار مستحبي  اين  كار كنم؟ گفتم    
اگـر  ايـن افـراد اسـت        است؟ باعثش جهالت و نـاداني        يباعثش ك . شود  در اين خانة خدا خوانده نمي     

  نـه  .زننـد    كه به اين مسايل دامن مـي       دن وجود دار  هايي  چون من معتقدم مهره   ،  غرض و مرض نباشد   
  .در هر كشوريبلكه  در اين مملكت، تنها

  
  اختلاف نظر بين علما و نحوه برخورد آنها با يكديگرمثالهايي از 

المسائل همـة آقايـان از جملـه ايـشان مـوارد              هاي توضيح  عليه در كتاب   تعالي االله در زمان امام رضوان   
در زمان ايشان كسي بود كه ايشان اظهار ارادت بـه او            . اختلاف بود، اين منافات با وحدت داشت؟ نه       

آن بزرگوار شـركت كـردن در نمـاز جمعـه در زمـان غيبـت                . تقوات در   نظير اس   گفت بي   كرد، مي   مي
 گفتنـد   .شـد   در مسجدي نماز جمعـه خوانـده مـي        . دانست   را حرام مي   الفدا له ارواحنا  االله حضرت بقيه 

اين خلاف وحدت است؟ هر     . نرفتداخل    و دانم  گفت من حرام مي   او  خواهيم برويم نماز بخوانيم،       مي
ذاشتند و اطلاع از مبنا و نظـر همـديگر داشـتند كـه دقيقـاً در جهـت مقابـل                     گ  دو به هم احترام مي    

 .يكديگر بود
آقاي بهبهاني بعد از اجتهاد به كرمانشاه رفت و ديد كه در آن منطقه مفاسد اعتقادي و اصولي وجود                   

به صاحب حدايق نامه نوشـت و از او خواسـت           . تواند آن را برطرف كند      دارد و خودش به تنهايي نمي     
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و اسـت    اسـلام    جـا مـسئله     تـا ايـن    .ن مفاسـد كـرد    آشروع بـه حـل      او هم آمد و     . به كرمانشاه بيايد  
صاحب حدائق آقـا بـاقر بهبـاني را         اما رابطة بين اين دو فرد چگونه بود؟         . يك هدف دارند  هردويشان  
و در  رفـت     آقاباقر تا فرصت داشت مـي      اما. به او اقتدا نكرد    تا مرد يك ركعت نماز       دانست و   عادل نمي 

  .كرد صاحب حدائق شركت مينماز 
  

  هايي براي تفرقه برنامه
با گويند چرا اسم امام را    مند هستند، مي    االله گلپايگاني گله   بود آيت گفته  به امام   يكي از اطرافيان امام     

به من گفت من هفتاد سال اسـت        امام  .  و ماها را دور آن     اند  اعلامية گذاشته آن  وسط صفحة   عكسش  
تلفـن كـردم    . برو و ببين مسئله از چـه قـرار اسـت           .شناسم  و تقوا مي   بزرگي و عظمت     را به اين مرد   

كمالونـد   االله  آقـا روح  آن شب هم حاج.  و از ايشان وقت ملاقات گرفتم    االله گلپايگاني  منزل مرحوم آيت  
االله گلپايگـاني صـحبت    چهـار سـاعت و پـنج دقيقـه مـن و مرحـوم آيـت       . خميني مهمان ايشان بود 

گوينـد    آيند به مـن مـي       عليه اين بود كه مي     تعالي  االله خلاصة حرف آقاي گلپايگاني رضوان     .كرديم مي
دانيـد،    ها گفتم اگر مرا مجتهد مـي       من به اين  . گويد تو پايش امضاء بگذار      كه هرچه آقاي خميني مي    

 بتـوانم نظـر     هايي را كه نظرات آقاي خميني مستند به آنها است به من نيز برسانيد تا               همان گزارش 
بيننـد و مـن       الان ايشان صد كيلومتر جلو تر را مي       . توانم مقلد باشم    خودم را ارائه كنم چون من نمي      

 امـام دادم    هـا را بـه       وقتي نتيجه اين صحبت    .توانم نظر بدهم    بينم و بنابراين نمي     صد متر بيشتر نمي   
  . كري بيرون آوردي فشار ف گفت خدا خيرت بدهد، من را از زير.اش باز شد  چهرهايشان

گلپايگاني، ديدم چهار نفر زير كرسي در چهار  اي من رفتم در منزل آقاي يك روز راجع به يك مسئله   
آقـاي سـيدمحمد    عليـه،    تعالي االله ، آقاي مرعشي رضوان   عليه تعالي االله رضواناند، امام     اش نشسته   تا پايه 

ب خانه نيـز بـراي تكـريم مهمانهـا پوسـتيني             صاح .مداري  آقاي شريعت   و عليه تعالي االله داماد رضوان 
 و  طور ديدم، بعد ديدم صداها     يك روز اين چهار تا را اين       . كنار در نشسته بود     خارج كرسي  پوشيده و 

بـا    دو نفرشان   كه است  اين اش  ها ادامه پيدا كند، نتيجه     شنوم كه اگر اين     نواهايي از گوشه و كنار مي     
   .نخواهند بودهم 

بگوييـد ايـن اخـتلاف      . ها را بفهميد تا فريب شيطان را نخوريد        واهيد اين حرف  خ  پس كي شماها مي   
گذارنـد و خـلاف اعتقادشـان          خدا را زير پـا نمـي       .شان خوب هستند    راي وجود دارد، آقايان هم همه     

سـت كـه بـه      اوظيفة ما اين    . ممكن است كه اشتباه كرده باشند     . معصوم هم نيستند  . زنند نميحرف  
بـه   هرچه مرجعت فرمـود      . تقليد كن   از چه كسي   من كه به شما نگفتم كه     . بگذاريمشان احترام     همه
حـق نـدارد   . بيش از اين مقدار هيچ متدين واقعي حق ندارد در اين مسائل حرف بزنـد . نكعمل  آن  

سـواد     متدين نيست، بي    اينكه او نادان است، نه   . داوري كند بگويد چرا مراجع وحدت را حفظ نكردند        
 اطلاعـي   بـي سـوادي و  ن تشيع به دليـل بـي     به خصوص جها  شمنان اسلام بر مسلمين     سلطة د . است
كنـي يـا بـاور        راموش مـي  فهاي من را     جا بروي بيرون حرف    طور كه شما از اين     همين. آنها است  عوام
  .دانند كه خاصيت ندارد گويند چون مي نميهم اينها را كني، علما و مراجع  نمي
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  نعدم اطاعت از اميرالمومني
هـاي بـالاي نـي را بـا تيـر بزنيـد و بيندازيـد،         عليه فرمود اين قرآن   االله  وقتي كه اميرالمومنين صلوات   

االله در مـن      يعني ولايت . فرمود قرآن ناطق من هستم    . كنيم  ها گفتند ما به قرآن جسارت نمي        مقدس
  .است، نه در اين كاغذها

 . فهـم مـا بـا فهـم او قابـل مقايـسه نيـست               چـون . عليه خورده است    االله  غصه را اميرالمومنين صلوات   
 و كـه خـوار در چـشمش     بـودم  مثل آدمـي "و في الحلق شجَي قذيصبرت و في العين "فرمود  مي

  و تواند آب دهانش را قورت بدهد       نه مي تواند تكان بخورد،      نه مي استخوان در گلويش فرو رفته است،       
   .ر كردمو در اين حال صبجواب دهد، و تواند حرف بزند  نه مي

 
  

  ذكر مصيبت اميرالمومنين
 ثم "  به گريه كردن  ند شروع كرد   پيامبر بعد از خطبه و جوابشان به سوال من         فرمايد  اميرالمومين مي 

مـا  "  شما را بـه گريـه انـداخت؟         چيز عرض كردم آقاجان چه   . "سلمّ و آله و عليه االله بكي رسول االله صليّ   
ك قـد اِنبعـث اَشـقي الاولـين و الآخـرين                  كاَنّ" فرمود    "االله؟  يبكيك يا رسول   ي بكِ و اَنت تُصليّ لِربـ

 خـواني امـا    نماز مييتتورا ميبينم كه داري براي خدامن  مانند اين است كه      "شقيقَ عاقرِ ناقَهِ ثمود   
. كنـد   بدترين خلق خدا تصميم گرفته است ضربتي به سرت بزند كـه خـونش محاسـنت را خـضاب                    

 بـدانم    كـه  آن چيزي كه براي من مهم است       جانعليه فرمود عرض كردم آقا      االله  اميرالمومنين صلوات 
كـه خـدا     طـوري  آن ."افَي سلامه مـِن دينـي؟     "ماند؟    ن است كه آيا در اين وضعيت دينم سالم مي         اي

داري را دارند به ما ياد  راه دينروم دستم خالي است؟   ام؟ يا از اين دنيا كه مي        خواهد بندگي كرده    مي
 .ندده مي
 
 


